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یکی از چالش‌هــای امروز جامعــة ما موضوع 
»حجاب« اســت. مجلات رشد در ســال‌های اخیر 
به شــکل‌های متنوع به این موضوع پرداخته‌اند. به 
دلیل اهمیت حجاب و استفاده از نظرات و تجربیات 
حجت‌الاسلام و المسلمین سیدجواد بهشتی، نشست 
ویژه‌ای با حضور سردبیران مجلات عمومی در تاریخ 
20 اردیبهشت 139۵ برگزار شد.آنچه در پی می‌آید، 
نقطه‌نظرات  و  بهشتی  حاوی سخنان حجت‌الاسلام 

برخی از حاضران در جلسه است.

سیدجواد بهشتی: ايام خجستة ماه شعبان را تهنيت 
عرض مي‌کنم. پيامبر در ماه شعبان در يکي از سخنراني‌هاي 
خود فرموده کــه رزق ماه رمضان را در ماه شــعبان توزيع 
مي‌کنند. خوشا به حال آنان که زمينه را براي دريافت الطاف 

الهــي که ثمرات آن در ماه رمضــان خواهد بود آماده کنند. 
روزهاي بسيار خجستة اين ماه را تهنيت عرض مي‌کنم و از 
خداوند مي‌خواهم که اين گفت‌وگو را به دور از آفت و آسيب 

به پايان برسانم.

حجاب از زوایای گوناگون
     موضــوع حجاب هم ماننــد بقية موضوعات اضلاع و 
زوايــاي مختلفــي دارد که تبیین همة آن‌هــا در اين وقت 
نمي‌گنجد. ولي خوب است کسي که مي‌خواهد دربارة حجاب 
چيزي بنويسد، به اين اضلاع و زوايا توجه داشته باشد. يکي 
جنبة تاريخي اســت: »اين موضوع در تاريخ بشر چه سيري 
را گذرانده اســت؟« موضوع بعدي »حجاب در اسلام« است: 
»اساساً آيا پيامبر در تشــکيل دولت اسلامي اين موضوع را 
مطرح کرده است؟« زاوية ســوم موضوع »فقه« است: فرق 

نشست علمی ـ کاربردی

این جهان با همة    بزرگی 
سایة   من است!

گفت​وشنود حجت‌الاسلام و المسلمین سیدجواد بهشتی  در باب
»حجاب در مجلات رشد« با حضور سردبيران مجلات رشد عمومي
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مختلف اسلامي چه نظري دارند؟ زاوية چهارم جنبة سياسي 
اين موضوع است: در دنياي سياست اين موضوع چه وضعي 
دارد؟ به خصوص در صد سال اخير. زاوية ديگر »جنبة روحي 
و رواني« اين قضيه اســت. زاوية ديگر »بُعد خانواده« است. 
چقدر اين موضوع با اســتحکام و دوام خانواده ارتباط دارد؟ 
زاوية آخر هم »ديدگاه‌هاي افراد مختلف دربارة حجاب« است. 
يک سؤال بســيار مهم اين است که آيا حجاب يک موضوع 
شخصي است يا اجتماعي؟ اين‌ها تقريباً زواياي اين موضوع 

هستند که اگر بدانيم خيلي بهتر است.
    مــا هر موضوعي را در اســام بخواهيم مطرح کنيم، 
ناچاريم قبل از آن مباني انسان‌شناسي را مرور کنيم؛ اقتصاد، 
مديريت، هنر و علم. انسان‌شناسي قرآن حدود 12 بند دارد 
که من خيلي سريع آن‌ها را بر می‌شمرم و گذر مي‌کنم. اولين 
حرف اين است که انسان موجودي برتر است. جهان با همة 

بزرگي‌اش براي انسان و در خدمت انسان است. دومين حرف 
اين اســت که اين موجود از ماده و عنصري ماورايي آفريده 
شده است. سوم اينکه هدف بزرگي براي او لحاظ شده که در 
اين جهان نيست. يکي از شاه‌بيت‌هاي مثنوي اين بيت است: 

در جهان دل جوهر و عالم عرض
ساية دل کي بود دل را غرض

  يعني اين جهان با همة بزرگي ســاية من است. چطور 
مي‌شود هدف من در سايه باشد؟ حرف چهارم اين است که 
دو دنيا پيش روي انســان است: يکي نزديک است و دیگری 
دور. يکي دنياست و دیگری آخرت. حرف ديگر اين است که 
انسان مختار است. نقش پدر و مادر و مربي و معلم چيست؟ 
آگاهي‌بخشي است، ولي تصميم با خود انسان است. مبناي 
ديگر اين اســت که خدا نقش‌بند انسان است. مبناي ديگر 
اين است که انسان يک بعد فردي دارد و يک بعد اجتماعي. 
در مســئلة اجتماع متعهد و مسئوليت‌پذير است. همين‌جا 
مســئلة حقوق و آزادي مطرح مي‌شود. وقتي مسئلة حجاب 
را مطــرح مي‌کنيم، با توجه به اين حرف‌ها مطرح مي‌کنيم. 
اين‌ها مسائل انسان‌شناسي قرآن است که قبل از ورود به هر 

بحث بايد مطرح شود.

قالب‌های قرآن
 به ســراغ قرآن مي‌رويم. قالب‌هايي کــه خداوند براي طرح 
مسئله در قرآن به کار برده هفت قالب است. يکي از آن هفت 
مورد »قصه« اســت. بقيه امرها، نهي‌ها، تشويق‌ها، توبيخ‌ها، 
مثل‌ها و گفت‌وگوهاست. به لحاظ فراواني بيشتر قصه است. 
اولين قصه، قصة آفرينش انســان است. ســورة اعراف از آية 
نَّاكُمْ فِي الَْرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا  10 می‌فرمایــد:  »وَلَقَدْ مَكَّ
مَعَايِشَ قَلِلًي مَا تَشْكُرُونَ« ما خدا هستيم و امکاناتي را روي 
زمين براي شما قرار داده‌ايم. از همان ابتدا شکايت مي‌کند و 

سیدجواد بهشتی
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مي‌گويد تعداد کمي از شما شکرگزار هستيد. 
رْناَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا للِْمَلَئكَِةِ  »وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّ
اسْجُدُوا لِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّ إبِلِْيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ 
ــاجِدِينَ )۱۱( قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّ تَسْــجُدَ  السَّ
ـا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ ناَرٍ  إذِْ أَمَرْتُكَ قَالَ أنََـ
وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ )۱۲( قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا 
يَكُــونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْــرُجْ إنَِّكَ مِنَ 
اغِرِينَ «)۱۳(. شــيطان از جن بوده و به  الصَّ
خاطر فوق‌العادگي‌هايي که داشــته، در مقام 
فرشتگان قرار گرفته است. در اينجا از جايگاه 

خود خارج مي‌شود.
»قَالَ أنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ )۱۴( قَالَ إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ 
)۱۵9( قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لََقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ« 
)۱۶( در حاشــية راه مستقيم مي‌نشــينم. »ثُمَّ لَتِيَنَّهُمْ مِنْ 
بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْمَانهِِمْ وَعَنْ شَمَائلِِهِمْ وَلَ تَجِدُ 
أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ« )۱۷( دشمني شيطان با انسان که در قرآن 
14 بار آمده، همه‌جانبه است. »قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا 
لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لََمْلََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ« )۱۸(. قصه از 
اينجا فاز جديدي پيدا مي‌کند: »وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ 
جَرَةَ فَتَكُوناَ مِنَ  الْجَنَّةَ فَكُلَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَ تَقْرَباَ هَذِهِ الشَّ
يْطَانُ ليُِبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ  المِِينَ )۱۹( فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّ الظَّ
جَرَةِ إِلَّ  عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّ

أَنْ تَكُوناَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوناَ مِنَ الْخَالِدِينَ« )۲۰(. 
»وسوســه« در لغت عرب به »صداي طلاي زياد« گفته 
مي‌شــود که يکجا جمع شده است. شيطان دلايلي آورد که 
از اين درخت ميل کنيد. ســه دليل آورد: فرشته مي‌شويد، 
قدرت پيدا مي‌کنيد و نمي‌ميريد. »وَقَاسَمَهُمَا إنِِّي لَكُمَا لَمِنَ 
رَةَ بَدَتْ لَهُمَا  ــجَ ا ذَاقَا الشَّ هُمَا بغُِرُورٍ فَلَمَّ النَّاصِحِينَ )۲۱( فَدَلَّ
سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناَدَاهُمَا رَبُّهُمَا 

ــجَرَةِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِنَّ  ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّ
يْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ« )۲۲(. »غرور« در  الشَّ
زبان عربي به معناي »فريب« است. شيطان 
اين دو نفــر را در چاه انداخت و آن‌ها را قانع 
کرد که نهي خدا را مرتکب شــوند. در اينجا 
براي اولين بار مســئلة حجاب مطرح شــده 
است. انســان دو بعد روح و جسم دارد. اين 
دو نفر ديدند لباس‌ها نيست. بر اساس فطرت 
خودشان را با برگ درختان پوشاندند و دست 
به دعا برداشتند. »قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أنَْفُسَنَا وَإِنْ 
لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )۲۳( قَالَ اهْبِطُوا 
بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَِى حِينٍ 
)۲۴( قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ« )۲۵(. 

ثقل حرف من از اينجاســت: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أنَْزَلْنَا عَلَيْكُمْ 
لبَِاسًا يُوَارِي سَــوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلبَِاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ 
رُونَ )۲۶( از اين همه بحث خداوند  كَّ ِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ مِــنْ آيَاتِ اللَّ
بر روي لباس دســت مي‌گذارد. چرا بايد اندام انسان پوشيده 
شــود؟ مقداري از زندگي انسان  مربوط به غرايز است. خدا 
مي‌خواهد انسان به قله برســد. محل زندگي او زمين است. 
مســائل زندگي او در خاک اســت. هدف آن بالاست. از اين 
امکانات و غرايز بايد به اندازه اســتفاده کند و بيشــتر انرژي 
خود را بايد براي صعود بگذارد. چارچوبي که من قرار داده‌ام، 
خانواده است. بيرون از خانواده بايد پوششي باشد. اين پوشش 
براي اين است که ذهن از هدف منحرف نشود. مستي شهوت 
انتها ندارد. زن و مرد بايد خودشــان را بپوشانند. در احاديث 
آمده که رأس مکارم اخلاق »حيا« است. لباس براي پوشاندن 
اندام و زينت است. همين‌جا حرف از لباس ديگري به ميان 
ــيْطَانُ كَمَا  مي‌آيــد: لباس تقوا. »يَا بَنِي آدَمَ لَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّ
أَخْرَجَ أبََوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لبَِاسَهُمَا ليُِرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا 

 
بهشتی: به سراغ قرآن 

مي‌رويم. قالب‌هايي 
که خداوند براي طرح 
مسئله در قرآن به 
کار برده هفت قالب 

است. يکي از آن 
هفت مورد »قصه« 
است. بقيه امرها، 
نهي‌ها، تشويق‌ها، 
توبيخ‌ها، مثل‌ها و 

گفت‌وگوهاست
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يَاطِينَ  إنَِّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَ تَرَوْنَهُمْ إنَِّا جَعَلْنَا الشَّ
أَوْليَِــاءَ للَِّذِينَ لَ يُؤْمِنُونَ« )۲۷( دوباره به ســراغ لباس آمده 
اســت. تمرکز روي لباس است. يکي از چهار تجارت پرسود 
بين‌المللي توليد فيلم‌هاي برهنگي است. اينجا ايستگاه مهمي 

است که بيشتر جنبة انسان‌شناسي دارد.

اصغر نديري، سردبیر رشد آموزش ابتدایی: در اين 
چند وقت در رسانه‌هاي اجتماعي بحث‌هايي شنيده‌ام مبني 
بر اينکه معناي حجاب در ايران قبل از اسلام وضعيت خوبي 
نســبت به جامعة جاهلي داشته است. موضوع ديگر، حجاب 
زمان‌ جاهلي است که اگر امکان دارد در این موارد توضيحاتي 

بفرماييد.
بهشــتي: اولًا خواهش مي‌کنم حتماً کتاب »مسئلة 
حجاب« شهيد مطهري را بخوانيد. جواب اين سؤال هم آنجا 
هســت. قبل از اسلام ما در هند، در يونان و در ايران حجاب 
داريم. هر ســه هم حجاب‌هايشان ســخت‌گيرانه‌تر از اسلام 
است. ولي در جاهليت حجاب نداريم. حتي آن‌ها طوافشان را 
هم به صورت برهنه انجام مي‌داده‌اند. در قرآن هم مطرح شده 

است. حجاب يهود هم سخت‌گيرانه‌تر از اسلام است.

محمدرضا حشــمتي، سردبیر رشد معلم: اين حد 
و حدود را از کجا دربياوريم؟ شــما از منظر حيا وارد شديد. 

مسئلة ما در قسمت حد و حدود است.
بهشتي: در مسائل انسان‌شناسي از يک موضوع بسيار 
سريع رد شديم. خدا انسان را مثل همة موجودات به صورت 
زوج آفريده اســت. زوج هم يعني مکملِ هم. در انسان که از 
دو جنس نر و ماده اســت، گفته مي‌شود خداوند جمالش را 
در يک جنس ريخته و جلالش را در  جنس دیگر. گرچه هر 
دو جذاب هستند، ولي درصد بيشتر را به خانم‌ها داده است. 
در نتيجه کشش از سمت مرد به زن بيشتر است. در نتيجه 

پوشش زن را بيشتر توصيه کرده است. 
شهيد مطهري هم در کتاب مسئلة حجاب يک فصل را 
به حد و مرز اختصاص داده است. حد و مرز عموماً در دست 
فقه است. سيره يکي به لحاظ اجتماعي ـ سياسي است، يکي 
به لحاظ اينکه خود ســيره چه حــدي را رعايت مي‌کرده و 
آن، استاندارد است. اصلي دارد که طبق آن، زن‌ها بايد موها 
و بدنشــان را جز صورت و دســت‌ها تا مچ بپوشانند. چطور 
پوشيده باشد؟ طوري که عرفاً به آن پوشيده بگويند. در رفتار 
پيغمبر سخت‌گيري نبوده است، ولي کساني که دربارة قواعد 
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حکومت اسلامي کتاب نوشته‌اند، گفته‌اند حکومت مي‌تواند 
ســخت‌گيري کند. پيغمبر روي همســرانش سخت‌گيري 
داشته‌ است. در کل، احکام آنچه که خداوند به پيغمبر دربارة 
خانواده‌اش گفته دو چيز اســت: نماز و حجاب. در احاديث و 
فرق اســام نظر فقها در هر پنج فرقه خيلي به هم نزديک 
اســت. زن مسلمان بدن و موهايش بايد پوشيده باشد. البته 
فرقه‌هايي مثل باطنيه افکار ديگري را ترويج مي‌کنند که مثلًا 
نيت مهم اســت و ظاهر اهميتي ندارد. اين موضوع مسئلة 

ديگري است.
محمد ناصري، مدیرمســئول مجلات رشد: لازم 
می‌دانــم از نگاه دیگران شــبهات و ســؤالاتی را که در باب 
حجاب مطرح اســت در این‌جا بیان کنم. آقاي ترکاشوند 
کتابي دارد که من بخش‌هايي از آن را خوانده‌ام. موضوع کتاب 
اين است که داستان حجاب آن‌طور که در حال حاضر رواج 
دارد، به کل چيزي اســت که فقها درآورده‌اند. اصلًا در اسلام 
به دلايل و مســتندات زياد اين‌گونه نيست. در مورد حجاب 
موها، اينکه اگر کسي روسري نداشته باشد، مترادف با لباس 
يا حيا نداشتن است، اين حرف منتفي است. حيا مترادف با 
حجاب نيست. لباس هم مترادف با حجاب نيست. فرمايش 
شما دربارة آيه‌اي که فرموديد، دربارة لباس است، نه راجع‌به 

اين نوع حجاب. 
نکته‌اي که بســيار مهم است و مي‌تواند براي بحث مبنا 
باشــد، عرفي بودن حجاب در جامعه است. به همين جهت 
اســت که برخي از علماي شيعه نسبت به حجاب مثل بقية 
امور به نســبيت‌گرايي قائل هستند. يعني اگر يک خانمی با 
مانتويي بسيار محجبه در کشــور يا جامعه‌اي وارد شود که 
همه چادري هستند، ممکن است حجاب کامل نداشته باشد. 
ادلة فراواني در داخل ايران داريم که روستاييان مؤمن و پاک 
مسلمان و شيعه‌اي هســتند که اصلًا حجاب اسلامي را ياد 
نگرفته‌اند. آيا مي‌توان در جامعة عشايري اين حجاب را وارد 
کــرد؟ آثار مترتب بر اينکه چرا حجاب داريم مســئله ايجاد 
مي‌کند.  از طرف ديگر، اگر حجاب در طول تاريخ اسلام سير 
تحول و تطوري داشته و در گذر زمان تغيير کرده، عرفي بودن 
جامعه امر مهمي است. بحث دیگر در مورد شبهة اجتماعي 
اســت. اگر فرض شما بر اين اســت که حجاب به اين دليل 
است که حيا در جامعه باشد، اگر فرض کنيم افرادي انسانيت 
ديگران را در نظر مي‌گيرند. نه جنســيت را، براي آن‌ها چه 
حکمي داريم؟ به نظر می‌رسد شبهه‌اي که در جامعه وجود 
دارد و بايد به آن پاسخ گفت، امر موي سر است. اگر مسئولان 
رندانه از کنار اين موضوع رد مي‌شــوند، پاسخ ندادن به يک 
شبهة اجتماعي است و فقها بايد جواب‌گو باشند. به نظرم فقه 
در اينجا سال‌هاست که ساکت است. موي سر مثل موسيقي 
و شطرنج يکي از شبهه‌هاي اجتماعي است که اگر فقها به آن 
وارد شوند، حجاب جنبة سياسي خود را از دست خواهد داد و 

يک قدم به سمت اقناع مسلمانان برخواهيم داشت.
محبت‌اله همتي، ناظر محتوایی مجلات رشــد: 
سؤالي که من داشتم دربارة حجاب زنان غير مسلمان است. 

فقه و عرف در مورد حجاب زنان غير مسلمان چه مي‌گويد؟
بهشتي: بحث بســيار دامنه‌داري است. شهيد مطهري 
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از ويل دورانت نقــل مي‌کند که اروپايي‌ها 
مي‌گويند مســلمانان تحت تأثير هندي‌ها يا 
ايراني‌ها يا يهودي‌ها اين سخت‌گيري را براي 
حجاب گذاشته‌اند. آقای مطهری اين صحبت 
را رد مي‌کند. مسئلة فقه هم من چون طلبه 
هستم، اين‌گونه صحبت مي‌کنم. شايد شما 
به اين اندازه مقيد نباشيد. اسلام يک بخش 
اعتقــادي و اجرايي دارد. اجــرا را فقها بايد 
اعمال کنند. تاريخ فقه هم مشخص است. تا 
زماني که فقها به نظري برسند، وظيفة عامة 

مسلمانان تقليد اســت. در مورد موي سر، حديث از پيغمبر 
داريم که نيمي از زيبايي زن موي ســر است. در فقه شيعه و 
فرق چهارگانة ديگر با اين حد و مرزي که گفتيم، تکليف زن 

مسلمان مشخص است.
ناصري: صحبت اين اســت که ما بايد کمک کنيم که 
فقه به واقعيت جامعه نزديک شود. فقيه بايد کمک کند که 
جامعة اسلامي رشد کند. حجاب جزو چيزهايي است که اگر 
به سمت جامعه کشيده شود، افق‌هاي روشني باز خواهد شد. 
افسانه موسوی‌گرمارودي، سردبیر رشد نوآموز: سؤال 
من اين اســت که: چرا ما به دنبال اين هستيم که فقهاي ما 
شرايطي را ايجاد کنند که مردم ما اسلام را بپذيرند؟ بايد اين 
را بپذيريم که چطور مي‌توان پيوندي بين مردم و معبودشان 
ايجاد کرد که عاشــقانه او را بپرستند و به جايي برسند که 
وقتي معبودشان کاري را خواست، آن را انجام دهند. ما بايد 
کاري کنيم که جامعه‌ را در حدود اسلامي ثابت نگه داريم و 
اين موضوع به ترفندهاي حکومتي نیاز دارد و از حوزة ما هم 

بيرون است.
ناصري: ایجــاد پيوند بین بچه‌هاي مــا و دين يکي از 
مســئوليت‌هاي ماست و ما بخشــي از حکومت هستيم. ما 

نسبت به اين مقولة اجتماعي مسئول هستيم. 
فقه راه‌هاي زيستن مؤمنانة مسلمانان است.

همتي: مــا در بحث حجاب هميشــه 
ســؤال و مسئله داشــته‌ايم. فلسفة وجودي 
حکومت اسلامي حاکميت فقه است. يعني ما 
مي‌خواهيم قوانين اسلامي را در جامعه حاکم 
کنيم و بر اساس آن قوانين جامعه اداره شود. 
ما در مورد بعضي از مســائل هنوز به مفهوم 
مشترک دســت نيافته‌ايم و به همين دليل 
شبهاتي ايجاد مي‌شود. ما باید پاسخی برای 

اين شبهات داشته باشيم.
محمدعلی قرباني، سردبیر رشد جوان: الان رابطة 
ما با جامعه قطع شــده است. نبايد رابطة حکومت و علما با 

جامعه قطع شود.
علی‌اصغر جعفريان، سردبیر رشد نوجوان: با توجه 
به پيش‌نياز بودن حيا براي حجاب، از اينجا کار اشــکال پيدا 
مي‌کند که بچه‌هاي معصوم ما از ابتدا وقتي با رسانه‌ها و جامعه 

ارتباط برقرار مي‌کنند، در معرض بي‌حيايي قرار مي‌گيرند.
بهشتي: حدود 12 شــبهه در ايــن زمينه مطرح است 
که من قصد داشــتم آن‌ها را در اين جلســه مطرح کنم. اما 
ترجيح دادم برشــي از قرآن را ارائه کنــم. در اين موارد هم 
پژوهش‌هــا و کارهاي خوبي انجام شــده اســت. من چند 
کتاب معرفي مي‌کنم: »فقه و پوشش«، اثر دکتر علي‌اکبر 
کلانتري، »حجــاب از ديدگاه قرآن و ســنت«، اثر دکتر 
فتحيه فتاحي‌زاده، »راز يک فريب، منطق کرامت زن«، 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري، »اولين دانشــگاه و آخرين 
پيامبر«، اثر مرحوم پاک‌نژاد، »حجاب زن مسلمان«، از آقاي 
اکبري، »معيارهاي حجاب و عفاف در زنان و مردان«. ما به 

موضوعي دامنه‌دار  فقط از يک ضلع نگاه کرديم. 

 
ناصری: نکته‌اي که 

به نظر من بسيار مهم 
است و مي‌تواند براي 
بحث مبنا باشد، عرفي 
بودن حجاب در جامعه 
است. به همين جهت 

است که برخي از 
علماي شيعه نسبت به 
حجاب مثل بقية امور 
به نسبيت‌گرايي قائل 

هستند


